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کمربند مهار ایران را باید با »مکران« باز کرد
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كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، عربستان و تركيه در تلاش هستند با ايجاد چسبندگي  به يكديگر، يك هلال اقتصادی براي مهار ايران شكل دهند

»جوان« تلاش رقبا براي مهار جغرافیای ايران و پيامدهاي انفعال در این مهم  را واكاوي میک‌ند

88498433سرويس  اقتصادي

مكران، نقطه اتصال ايران به جنوب شرق آسيا و اقيانوس هند

فرشاد عادل، پژوهشگر مطالعات استراتژيك و انديشه سياسي و مدير 
دپارتمان مطالعات كريدورها و سياست‌پژوه��ي راه انديشكده جهان 
معاصر به »ج��وان« مي‌گوي��د: »مادامي كه از اهمي��ت مكران سخن 
مي‌گوييم بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه مكران، نقطه اتصال 
ايران به جنوب شرق آسي��ا و اقيانوس هند است، البت��ه عده‌اي تصور 
مي‌كنند پتانسيلي كه در مكران وجود دارد صرفاً اين است كه ايران بتواند 
مناسبات خود را تنها از طريق آن با كشور هند گسترش دهد در حالي 
كه هند يكي از ظرفيت‌هايي است كه مي‌توان در مكران استفاده كرد. 
در جنوب شرق آسيا ظرفيت‌هاي نوظهور و جديدتري مانند اندونزي، 
مالزي، سنگاپور و ويتنام وجود دارد چرا كه در بازارهاي بين‌المللي حضور 
دارند و يك بخش مهمي از اين بازار را به خود اختصاص داده‌اند و بر اساس 
پيش‌بيني‌ها نيز در آينده از جمله كشورهايي خواهند بود كه جايگاه آنها 
نسبت به اكنون بسيار متفاوت خواهد شد. براساس پيش‌بيني‌ها آسه‌آن 
)اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا( در دهه آينده به چهارمين اقتصاد 
بزرگ جهان تبديل مي‌شود و از اقتصادي 4 تريليون دلاري برخوردار 
خواهد شد. پيرو اين مس��ئله بايد نگاه بلند مدتي نسبت به اين مسئله 

داشته باشيم.« 

بندر چابهار، دروازه ورود به مكران
 عادل با بيان اينكه بندر چابهار دروازه ورود به مكران است، مي‌افزايد: 
»بندر چابهار تنها بن��در اقيانوسي ايران است و اي��ن نكته اهميت 
ويژه‌اي به آن مي‌بخشد. اين اهميت از سوي كشورهاي مختلف ديده 
شده است و تصوري كه اغلب كشورها از اين بندر دارند صحيح‌تر از 
تصور مسئولان كشور ماست، نمونه واضح آن را مي‌توان در علاقه هند 
براي ورود به چابهار مشاهده كرد. چابهار براي هندي‌ها و روس‌ها به 
دليل كريدور شمال به جنوب و حتي براي چين به علت برخورداري 
از چشم‌انداز براي نقش آفريني به عنوان مكمل كريدور CPEC از 
نقش حياتي برخوردار است زيرا اين بن��در امكان ايجاد اتصال بين 
چندين نقطه را فراهم مي‌سازد. اين بندر از طريق روسيه به شمال 
اروپا متصل مي‌شود، از طريق آسياي ميانه ارتباط با چين و شرق دور 
را فراهم مي‌سازد و از طريق اقيانوس هند با كشورهاي جنوب شرق 
آسيا مرتبط مي‌شود. علاوه بر تمام اين نكات در صورت تعيين جايگاه 
بندر چابهار در كريدور شرق به غرب، مي‌توان از اين بندر براي ايجاد 

ارتباط تجاري با درياي مديترانه نيز استفاده كرد. 

امكان اتصال به بنادر آفريقا از طريق بندر چابهار
 مدير دپارتمان مطالع��ات كريدورها و سياست‌پژوه��ي راه انديشكده 
جهان معاصر با اشاره به قابليت بندر چابهار به عن��وان دروازه ارتباط با 
آفريقا تصريح مي‌كند: »اين بندر از طريق اقيانوس هند مي‌تواند به بنادر 
آفريقايي متصل شود، بنابراين با يك بندر ويژه كه از توانايي پيوند سه قاره 
آسيا، اروپا و آفريقا برخوردار است، مواجهيم و بايد اين نكته را در خصوص 
چابهار و منطقه مكران برجسته كرد. در جهان امروز، محور جديدي به 
عنوان آفرواوراسيا در حال شكل‌گيري است؛ زيرا با توسعه تكنولوژي و 
كوتاه‌تر شدن مسير‌ها با استفاده از ابزارهاي پيشرفته‌ حمل ونقل، امكان 
دستيابي به مناطق دور دست راحت‌تر و سريع‌تر شده و اين امر موجب 
شده است تا سه قاره‌ آسيا، اروپا و آفريقا به عنوان يك پهنه‌ به هم پيوسته 
در نظر گرفته شوند كه از طريق مسير‌هاي مختلف ريلي، جاده‌اي، دريايي 
و خطوط انرژي مي‌توان نقاط مختلف اين پهنه‌ را به يكديگر متصل كرد. 
با بررسي نقشه قاره‌هاي آسيا، اروپا و آفريق��ا درمي‎يابيم ايران در قلب 
آفرو اوراسيا واقع شده است. اين موقعيت ويژه‌ جغرافيايي ظرفيتي است 
كه مي‌توان از طريق بندر چابهار و منطقه مكران كشور را از مواهب آن 
بهره‌مند و فرصت‌هاي مختلفي را به منظور افزايش قدرت و ثروت براي 
ايران ايجاد كرد. برجسته‌سازي نقش چابهار و منطقه مكران به عنوان 
پيوند دهنده سه قاره اروپا، آسيا و آفريقا اقدام مهمي است كه بايد هرچه 
سريع‌تر در خصوص آن توليد ادبيات صورت گيرد و در حوزه‌هاي مختلف 
سياست پژوهي و سياستگذاري راه اين موارد برجس��ته شده و بيش از 

گذشته به آن پرداخته شود.« 

نفع ايران به خليج فارس، شامات، آناتولي، قفقاز و آسياي ميانه
اين پژوهشگر مطالعات استراتژيك و انديشه سياسي درباره خسارت‌هاي 
ناشي از بي‌توجهي به منطقه مكران تأكيد مي‌كند: »امروز در منطقه با 
شرايط ويژه‌اي مواجه هس��تيم؛ زيرا ايران از منظر جغرافيايي، سرمايه 
انساني، جمعيت و مباحثي مانند انرژي و معادن از ظرفيت بي‌نظيري 
برخوردار است و كشورهاي منطقه هم به اين ظرفيت ويژه واقف هستند و 
مي‌دانند كه فعال شدن و نقش آفريني ايران در هريك از روندهاي تجاري 
و اقتصادي مي‌تواند نقش آنها را تاحد بسياري خنثي سازد، اما برخلاف 
اين نظريه، ما همواره بر اين اعتقاديم كه ايران به عنوان كشوري برخوردار 
از 15 همس��ايه اگر در روند تحولات به خصوص در حوزه‌هاي تجارت و 
اقتصاد نقش آفرين باشد، منفعت آن عايد تمامي همسايگان خواهد بود 
يعني ايران را بايد به عنوان كش��وري در نظر گرفت كه از توانايي تأمين 
منافع كشورهاي اطراف خود برخوردار است چراكه با فعال شدن شبكه 
كريدوري ايران، منافع كشورهاي بيشت��ري در منطقه تأمين مي‌شود 
نسبت به اينكه تركيه بخواهد اين ظرفيت را فعال سازد و تنها سود آن به 
كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز برسد. ايران مي‌تواند خليج فارس، شامات، 
آناتولي، قفقاز و آسياي ميانه را تحت تأثير قرار دهد و حتي از طريق تركيه 
و شامات، تأثيرگذاري خود را به مديترانه برساند و همچنين بر شرق و 

جنوب شرق آسيا اثر گذار باشد.« 

تلاش رقبا براي ايجاد كمربند مهار در اطراف ايران!
 عادل فعال كردن ظرفيت‌هاي جغرافيايي ايران را به عنوان ابزاري براي 
خنثي كردن تبليغات رقبا عليه ايران معرفي مي‌كند و مي‌گويد: »متأسفانه 
اين نگرش از سوي رقبا اشاعه پيدا كرده است كه بايد به مهار ايران دست 
زنند و همين نكته به نقطه اجماع و همگرايي اين كشورها تبديل شده 
است، يعني به‌رغم اختلافات، اين كشورها با يكديگر نسبت به مهار ايران 
توافق نظر دارند و در تلاش براي ايجاد كمربند مهار در اطراف ايران هستند. 
مرحله اول اين اقدام در حال شكل‌گيري است؛ به طوري كه كشورهاي 
عربي حاشيه خليج فارس مانند عربستان و كشورهايي مانند تركيه كه با 
هويت تركي تعريف مي‌شوند، به عنوان رقباي مستقيم ايران در منطقه 
در تلاش هستند با ايجاد چسبندگي اقتصادي بين يكديگر، يك هلال را 
براي مهار ايران شكل دهند. البته نبايد از نقش رژيم صهيونيستي در اين 
زمينه غافل شد. جمهوري باكو در حال افتتاح سفارت خود در فلسطين 
اشغالي است و ارتباط تركيه نيز با اين رژيم وارد مراحل جديدي شده است؛ 
از طرفي كشورهاي حوزه خليج‌فارس نيز گام‌هايي براي عادي‌سازي روابط 

خود با اسرائيل برداشته‌اند كه نشان دهنده شكل‌گيري اجماع عليه ايران 
است؛ اجماعي كه تل‌آويو در آن نقش مهمي دارد و تلاش مي‌كند تمام 
مسير‌ها را به خود مرتبط كند تا با ايجاد چسبندگي اقتصادي ميان خود و 
كشورهاي منطقه موقعيت و موجوديت خود را  در غرب آسيا تثبيت كند. 
به عنوان نمونه‌‌اي از اين اقدام��ات مي‌توان به سخنان »ايوب كارا«، وزير 
سابق ارتباطات رژيم‌صهيونيستي در خصوص كريدور مياني اشاره كرد كه 
معتقد است رژيم‌صهيونيستي بايد تلاش كند با حمايت از كريدور مياني، 
اسرائيل را تبديل به نقطه‌ اتصال جهان عرب با تركيه، قفقاز و آسياي ميانه 
كند. اين اقدام به وضوح تلاشي براي خنثي‌سازي ظرفيت‌هاي جغرافياي 
ايران است. متأسفانه اين تلاش‌ها با بي‌عملي و بي‌تفاوتي ما همراه شده و 

به سرعت در حال تبديل شدن به يك تهديد بزرگ است.« 

هشدار درباره انزواي جغرافياي ايران
وي خاطرنشان مي‌كند: »ايجاد انزواي جغرافيايي ب��راي ايران يكي از 
مهم‌ترين اقداماتي است كه دولت‌هاي نامب��رده دنبال مي‌كنند. امروز 
نبايد از تحولات ع��راق و بحث‌هاي مربوط به خلي��ج فارس به سادگي 
گذر كرد زيرا اين مسئله به منزله يك هشدار و علامت است و كشوري 
مانند عراق كم‌كم جذب اين هلال مي‌شود و به عنوان يكي از حلقه‌هاي 
محاصره ايران مي‌تواند ايفاي نقش كند. در حال حاضر عراقي‌ها برنامه به 
شدت جامع و قدرتمندي براي احياي اقتصاد خود دارند و يكي از برنامه‌ها 
موضوع بنادر و ايجاد راه‌هاي تج��اري است. در حال حاضر بندر الفاو در 
بصره در حال تجهيز است و شركت دوو به عنوان رهبر كنس��رسيومي 
كه توسط كره‌اي‌ها ش��كل گرفته، بيش از 2 ميلي��ارد دلار در اين بندر 
سرمايه‌گذاري كرده است و 4/5 ميلي��ار د دلار ديگر تا سال ۲۰۳۸، به 
آن افزوده مي‌شود. اين بندر پ��س از اتمام تمام فاز‌ها حدود ۱۰۰اسكله 
خواهد داشت و از ظرفيت ترانزيت تا 7/5 ميليونtuv كانتينر برخوردار 
خواهد شد. اين ظرفيتي است كه بندر الفاو را به بزرگ‌ترين بندر غرب 
آسيا تبديل خواهد كرد و حتي از بندر جبل‌علي نيز بزرگ‌تر خواهد شد. 

پروژه ديگر عراقي‌ها در خصوص اين بندر، ايجاد اتصال بين بندر ام‌القصر 
به بندر الفاو با ساخت يك تونل زير سطحي به نام تونل ابريشم است كه 
مي‌تواند عراق را به دروازه ورود كالا به تركيه و اروپا تبديل كند. اين مسير 
هم در صورت بي‌توجهي ما مي‌تواند تبديل به يك تهديد شود. تمامي 
اين موارد روي نقشه نشان دهنده حذف ش��دن ايران و دچار كردن آن 
به يك انزواي جغرافيايي است، البته بديهي است كه تمام اين تهديد‌ها 
در صورت توجه ما به سياست‌ورزي راه‌محور خنثي و تبديل به فرصت 
خواهند شد زيرا به هر حال در جهان امروز تجارت و اقتصاد زبان مشترك 

ميان تمام كشور‌هاست.« 

هلال مهار ايران
مدير دپارتمان مطالعات كريدورها و سياست‌پژوهي راه انديشكده جهان 
معاصر معتقد است كه در صورت ادامه انفعال ايران، هلال مهار ايران تا 
آسياي ميانه پيشروي خواهد كرد و اين پيشروي به پاكستان هم كشيده 
خواهد شد. در اين ص��ورت ما با يك كمربند مهار ب��ه دور ايران روبه‌رو 
خواهيم بود كه انزواي جغرافيايي را براي ايران رقم خواهد زد. شكل‌گيري 
هلال مهار ايران بايد نخستين گام از تشكيل كمربند مهار ايران در نظر 
گرفته شود. اما با توسعه بنادر، راه آهن و راه‌هاي زميني و خطوط انرژي 
مي‌توان از بروز اين تهديد جلوگيري كرد. مكران و بندر چابهار از ظرفيت 

خوبي جهت خنثي‌سازي اين ايده برخوردار هستند.« 
در صورت ادامه انفعال ايران، هلال مهار ايران 
تا آسياي ميانه پيش�روي خواهد كرد و اين 
پيشروي به پاكستان هم كشيده خواهد شد. 
در اين صورت ما با يك كمربن�د مهار به دور 
ايران روبه‌رو خواهيم شد كه انزواي جغرافيايي 

را براي ايران رقم خواهد زد

وحيد عظيم‌نيا

پرونده
اقتصاد سیاسی

فرشاد عادل تأكيد مي‌كند: »توس�عه بندر چابهار، ساير 
كشور‌ها را از استفاده از مسيرهاي جايگزين نظير كريدور 
هند- عرب‌مِد يا مسير عراق بي‌نياز مي‌كند؛ بنابراين فعال 
كردن ظرفيت چابه�ار گام مهمي در شكس�تن تلاش‌ها 
براي انزواي ايران به حساب مي‌آيد، البته نمي‌توان گفت 
كه صرفاً سرمايه‌گذاري س�خت افزاري در زيرساخت‌ها و 
مستقر كردن تجهيزات در اين بندر به معناي بالفعل كردن 
ظرفيت آن اس�ت. بايد اقدامات نرم افزاري در حوزه‌هاي 
مختلف به منظور جذاب كردن چابهار براي فعالان اقتصادي 
بين‌المللي نيز صورد گيرد و به سياس�تگذاري‌ها و نحوه 
اجراي آنها نيز بايد توجه ك�رد، بنابراين چابهار مي‌تواند 

باطل الس�حر رقباي ايران در خصوص مهار ايران باشد. از 
بعد داخلي نيز در منطقه مكران با چالش‌هايي در اس�تان 
سيستان و بلوچستان مانند محروميت مواجه هستيم و به 
طور قطع با توسعه مسيرهاي تجاري و بندر چابهار مي‌توان 
تهديدات امنيتي در اين منطقه را ب�ه راحتي خنثي كرد. 
مانند اقدام چيني‌ها در استان س�ين‌كيانگ كه با توسعه 
اقتصادي بحران امنيتي را خنثي كردند، بنابراين چابهار 
را بايد به عنوان فرصتي براي خنثي‌س�ازي تلاش‌ها براي 
ايجاد تهديدات امنيتي خارجي و داخلي در نظر گرفت و 
نبايد فراموش كرد اتفاقات اقتص�ادي در اين بندر تمامي 

كشور و منطقه را مي‌تواند تحت تأثير قرار دهد.« 

 »چابهار« باطل السحر ايده‌ رقبا 
برای مهار ايران

منطقه‌ مكران تلاقي‌گاه كوير‌هاي جنوب‌ش�رق ايران ب�ا درياي عمان و اقيانوس هند اس�ت؛ 
منطقه‌اي منحصر‌به‌فرد به لحاظ جغرافيايي كه از گذشته امكان اتصال ايران به هند و جنوب‌شرق 
آسيا را فراهم مي‌كرده است. در منابع تاريخي، مهم‌ترين مركز بازرگاني اين منطقه »بندر تيس« 
ذكر شده اس�ت كه در چابهار قرار دارد. محمدبن احمد ش�مس‌الدين المقدسي، جغرافيدان 
مسلمان قرن چهارم هجري در خصوص تيس نوشته است: »... نخيلات بسيار و كاروانسراهاي 
خوب و مسجد جامع زيبايي دارد، اهل آنجا از ملت‌هاي مختلف هستند و بندري است مشهور. 
با بررسي جغرافياي تاريخي منطقه مكران اين نكته عيان مي‌شود كه استمرار راه‌هاي زميني 
كويرهاي ايران به اين ناحيه ختم مي‌ش�ده و از گذش�ته محلي ب�راي آميختگي فرهنگ‌هاي 
مختلف بوده اس�ت و مردمان از نقاط گوناگون در آن تردد داشتند. اين ويژگي تاريخي منطقه 
مكران دليلي است بر اهميت اين منطقه در عصر حاضر. رشد اقتصاد‌هاي جنوب شرق آسيا و 
كشور‌هايي نظير اندونزي، مالزي، سنگاپور و ويتنام و همچنين قدرت‌گيري اقتصاد‌هاي بزرگ 
آسيايي نظير چين و هند فرصتي است براي توسعه‌ تجارت از سوي اين اقتصاد‌هاي نوظهور به 
ساير نقاط جهان كه در نهايت منجربه رونق ترانزيت كالا در جهان خواهد شد. اين مسئله براي 
كشورهاي غرب آسيا فرصتي است كه نقش مهم ايجاد اتصال ميان شرق و غرب را ايفا كنند و بر 

همين اساس شاهد هستيم كه بسياري از كشورهاي منطقه در چشم‌انداز‌هاي بلند مدت خود 
از ابتكارات مختلفي رونمايي مي‌كنند تا س�هم خود را از نقش آفريني در روند تجارت جهاني 
و ترانزيت بين‌الملل تضمين كنند. در اين ميان ايران كشوري اس�ت كه به‌رغم برخورداري از 
موقعيت تاريخي و جغرافيايي ويژه در تجارت و ترانزيت بين‌الملل هنوز اقدامات مناس�بي را 
در اين زمينه ش�كل نداده اس�ت. يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه هنوز توجه كافي به آن وجود 
ندارد، توس�عه منطقه مكران با محوريت بندر چابهار است. به‌رغم تمام تلاش‌ها و تأكيدات در 
اين خصوص، بندر چابهار، به عنوان تنها بندر اقيانوسي ايران، هنوز از شرايط مطلوبي به منظور 
نقش آفريني مؤثر در چرخه تجارت جهاني برخوردار نيس�ت و حتي از امكانات اوليه‌اي نظير 
مسير راه‌آهن بي‌بهره‌ است. اين در حالي است كه با توسعه اقتصاد‌هاي آسيايي، بندر چابهار از 
ظرفيتي بي‌نظير به منظور تبديل شدن به »پايتخت تجاري« ايران برخوردار است و اين پتانسيل 
را داراست كه بستري براي ادغام اقتصاد‌هاي جنوب‌شرق آسيا و اوراسيا باشد. بايد اشاره كرد 
كه اين ظرفيت از سوي ساير كش�ور‌ها به خوبي رصد شده است. شوربختانه در داخل كشور با 
نوعي انفعال نسبت به توسعه سواحل مكران و بندر چابهار مواجه هستيم و در صورت استمرار 

اين انفعال، هشدار كمربند مهار ايران از سوي رقبا جدي خواهد شد. 
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 نقش‌ اساسي بندر چابهار به عنوان حلقه‌ اتصال شمال اروپا به جنوب‌شرق 
آسيا در كريدور شمال- جنوب مورد تأكي��د روسيه و هند بوده و اساساً 
يكي از دلايل علاقه‌مندي هند براي سرمايه‌گ��ذاري در چابهار همين 
نكته بوده است، البته اين سرمايه‌گذاري به دلايل مختلف از جمله جنگ 
اقتصادي امريكا عليه ايران تا به امروز به نتيجه‌ مطلوبي نرسيده است، اما 
بايد به اين نكته اشاره كرد كه ظرفيت منحصربه‌فرد چابهار به گونه‌اي 
است كه در صورت سياستگذاري صحيح و توج��ه به سياست‌ورزي راه 
محور، امكان‌هاي متعددي را به منظور شكل دادن به ابتكارات اقتصادي 
در اختيار ايران قرار مي‌دهد و به طور خلاصه در صورت وجود عزم محكم 
به منظور استفاده از اين ظرفيت، جذابيت‌هاي چابهار به اندازه‌اي است 
كه مورد توجه صاحبان بار و فعالان اقتص��ادي از نقاط مختلف جهان، 
به خصوص روسيه، هند، كشورهاي جنوب‌شرق آسيا و نيز كشورهاي 

آسياي ميانه قرار گيرد. 
   رقباي ايران و بهره‌برداري از فرصت‌هاي جديد

 همانط��ور كه بيان ش��د، كشورهاي منطق��ه به منظ��ور بهره‌مندي از 
فرصت‌هاي جديدي كه در فضاي بين‌الملل ايجاد شده است، ابتكاراتي را 
تدارك ديده‌اند تا بيشترين بهره از اين فرصت‌ها را به دست آورند. به همين 
سبب امروز با پروژه‌هاي مختلفي در منطقه روبه‌رو هستيم. كريدور مياني 
يكي از مهم‌ترين ابتكارات در اين زمينه است كه زمينه‌ لازم را براي اتصال 
چين و آسياي ميانه به اروپا از طريق تركيه فراهم مي‌كند. اين ابتكار شامل 
مسيرهاي مختلف جاده‌اي، ريلي و خطوط لوله است و تركيه را تبديل 
به كشوري خواهد كرد كه مهم‌ترين مسيرهاي ترانزيت كالا و انرژي را از 
خود عبور مي‌دهد. در حال حاضر تركيه تلاش دارد با كمك دولت باكو 
اين ابتكار را به وسيله‌ كريدور زنگزور تكميل كند. از سوي ديگر تركيه 
در تلاش است در برنامه‌اي بلند مدت، با ابتكار كريدور لاجورد يك مسير 
دسترسي مناسب به منظور اتصال افغانستان و آسياي ميانه به دريا‌هاي 
آزاد شكل دهد. همچنين اين مسير مي‌تواند در ادامه به ابتكار انحصاري 
چين و پاكستان تحت عنوان كريدور CPEC متصل شود. لازم به ذكر 
است كه روابط تركيه و پاكستان طي سال‌هاي اخير بسيار نزديك بوده 
است و دو كشور با »ايجاد رواي��ت فرهنگي« از هويت »تركي- مغولي« 
تلاش دارند به اين روابط عمق بيشتري ببخشند. برگزاري رزمايش »سه 
برادر« از سوي تركيه، جمهوري آذربايجان و پاكستان از جمله اقدامات 
مهمي است كه در راستاي اين مسئله شكل گرفت. همچنين بايد اشاره 
كرد كه نگاه رژيم اسرائيل نيز به كريدور مياني مثبت است و آن را به عنوان 
فرصتي براي ايجاد ارتباط ميان جهان‌عرب با تركيه، قفقاز و آسياي ميانه با 
محوريت اسرائيل مي‌بيند. ايوب كارا، وزير سابق ارتباطات رژيم اسرائيل در 
اين باره مي‌گويد: »به عنوان يك وزير سابق اسرائيل، من معتقدم اسرائيل 
بايد از ايجاد كريدور مياني حمايت كند، زيرا به اسرائيل، امارات متحده 
عربي و ساير كشورهاي منطقه، براي توافقنامه ابراهيم كمك خواهد كرد. 
كل منطقه خاورميانه در زمان حكومت تركان عثماني با قطار به هم متصل 
مي‌شد. تعدادي از بقاياي اين سيستم ريلي در اسرائيل وجود دارد و اين 
ايستگاه‌هاي قطار عثماني، نشانه‌هاي تاريخي از دوران گذشته هستند. 
زماني كه سفر با قطار در سراسر خاورميانه امكانپذير بود، قطارهاي دوران 
عثماني از يافا به اورشليم، حيفا و ديگر مناطق امپراتوري ترك عثماني 
سابق مانند مدينه و دمشق مي‌رفتند. با اين حال، از زمان اعلام موجوديت 
اسرائيل، هيچ ارتباط ريلي‌اي بين اسرائيل و جهان عرب وجود نداشته 
است. اين يكي از علل بسياري از درگيري‌های اسرائيل و فلسطين بود. با 
اين حال، پس از توافق ابراهيم، همه اينها امكان تغيير دارد، زيرا كشورهاي 
عربي ديگر به اسرائيل نگاه گذشته را نخواهند داشت، بنابراين اگر كريدور 
مياني ساخته شود، ما اسرائيلي‌ها نيز مي‌توانيم سعي كنيم به آن متصل 
شويم، زيرا ايجاد ارتباط قوي‌تر بين جمهوري‌هاي ترك، اسرائيل و جهان 
عرب، به مقابله با تهران كمك مي‌كند. ما مي‌توانيم از طريق كشتي به 
تركيه متصل شويم و سپس از آنجا، مجموعه‌اي از قطارها را داشته باشيم 
كه از اسرائيل به اردن و عربستان سعودي و از آنجا به امارات متحده عربي 
مي‌روند. اين امر به گس��ترش تجارت بين چين، جمهوري‌هاي ترك، 

اسرائيل و كشورهاي عربي كمك مي‌كند.« 
 از سوي ديگر عربستان نيز تلاش دارد با تعميق روابط خود با قدرت‌هاي 
آسيايي، نقش‌آفرين��ي مؤثري را در چشم‌انداز توسع��ه‌ تجارت در آسيا 
داشته باشد. چين با تجارت دوجانبه به ارزش 87/3 ميليارد دلار در سال 
2021، بزرگ‌ترين شريك تجاري عربس��تان سع��ودي است. صادرات 
چين به عربستان سعودي به بيش از 30 ميليارد دلار رسيده، در حالي 
كه واردات چين از عربستان بالغ بر 57 ميليارد دلار بوده است. عربستان 
سعودي بزرگ‌ترين تأمين كننده نفت چي��ن است و براساس داده‌هاي 
گمرك چين، 18درص��د از كل خريد نفت خام پكن از عربس��تان بوده 
و چين مجموع��اً  73/54 ميليون تن )1/77 ميلي��ون بشكه در روز( در 
10 ماهه اول سال 2022 به ارزش 55/5 ميليارد دلار از عربستان نفت 
وارد كرده است. همچنين طي سال‌هاي گذشته، روابط هند و عربستان 
سعودي مستحكم‌تر شده و عربستان علاوه بر تبديل شدن به چهارمين 
شريك تجاري بزرگ دهلي نو، به يك شري��ك مهم در مبارزه مشترك 
عليه انواع تروريسم، پولشويي و تأمين مالي تروريسم براي هند تبديل 
 شده است. لازم به ذكر است تجارت دوجانبه اين دو كشور در سال مالي

 2022- 2021 بال��غ بر 42/8 ميليارد دلار بوده و عربس��تان به تنهايي 
18درصد از واردات انرژي هند را به خود اختصاص داده است. 

   ابتكار كريدور هند- عرب‌مد
اين روابط سطح بالا ميان عربس��تان و قدرت‌هاي آسيايي نظير چين و 
هند رياض را به اين فكر انداخته است كه ابتكارهايي را به منظور احاطه 
 بر جريان تجارت شرق به غرب ايجاد كند. يكي از اين ابتكارات كريدور
 هن��د- عرب‌مد اس��ت. اي��ن كريدور هن��د، ام��ارات متح��ده عربي، 
عربس��تان‌سعودي، اردن، اسرائي��ل و يون��ان را از طري��ق »ديپلماسي 

زيرساختي« به يكديگر متصل مي‌كند و راه را براي ايجاد فضاي اقتصادي 
بين قاره‌اي و تج��ارت آزاد هموار مي‌س��ازد. براس��اس برنامه‌ريزي‌ها، 
كالاهاي هند از طريق بمبئي به بنادر امارات و از آنجا از طريق راه آهني 
كه از عربستان سعودي و اردن عبور مي‌كند، به بندر حيفا در اسرائيل و 
متعاقباً از طريق دريا به بن��در در اسرائيل منتقل مي‌شود و در نهايت به 
پيرئوس در يونان مي‌رسد. انتظار مي‌رود ترانزيت كالا از اين مسير در 10 
روز انجام شود كه اين مدت 40درصد سريع‌تر از مسير دريايي معمولي 
و شلوغ كانال سوئز فرض شده است. چهار بندر مهمي كه براي عملياتي 
كردن اين كريدور درگير خواهند شد عبارتند از بندر جواهر لعل‌نهرو از 
هند، بندر جبل علي دوبي، حيفای اسرائيل و پيرئوس يونان. همچنين 
عربستان تلاش دارد با سرمايه‌گذاري در گوادر پاكستان نقشي اساسي 
در ابتكار كريدور CPEC ايفا كند و از اين ابتكار به عنوان بستري براي 
توسعه بيشتر روابط با چين استفاده كند، بنابراين برنامه‌هايي وجود دارد 
تا اتصالات ريلي و انرژي ميان عربس��تان و امارات با پاكستان به منظور 

ترانزيت كالا و انرژي به مديترانه و آفريقا ايجاد شود. 
   عراق پيگير توسعه‌ بندر الفاو در بصره

اما فقط تركيه و عربستان در زمينه ايجاد ابتكارات ترانزيتي در منطقه 
فعال نيستند؛ عراق نيز برنامه‌هايي به اين منظور دارد و در تلاش است تا 
سال 2028 تبديل به يكي از دروازه‌هاي ورود كالا از آسيا به اروپا شود. به 
همين منظور پروژه‌ توسعه‌ بندر الفاو در بصره به يك كنسرسيوم كره‌اي 
به رهبري شركت مهندسي و ساخت دوو واگذار شده است. اين پروژه با 
سرمايه‌گذاري 2/7 ميليارد دلاري از سال 2021 آغاز شده است و پس از 
تكميل تمام فاز‌هاي پروژه، بندر الفاو داراي 100 اسكله و ظرفيت ترانزيت 
7/5 ميليون TUV كانتينر خواهد بود كه اين بندر را تبديل به بزرگ‌ترين 
بندر غرب آسيا خواهد كرد. همچنين براساس برنامه‌ريزي‌ها يك تونل 
زيرسطحي به نام تونل ابريشم بندر الفاو را به بندر ام‌قصر متصل مي‌كند 
كه زمينه ساز انتقال كالا از عراق به تركي��ه و اروپا خواهد بود. اين پروژه 
در اولويت طرح‌هاي توسعه عراق قرار دارد و به عنوان آغازي بر رنسانس 

اقتصادي عراق از آن ياد مي‌شود. 
  کمربند مهار ايران

 با نگاهي به ابتكار‌هاي منطقه‌اي اين مس��ئله بر م��ا روشن مي‌شود كه 
كشورهاي منطقه به‌رغ��م تمام اختلافاتي كه ممك��ن است با يكديگر 
داشته باشند، در اين مسئله اتفاق نظر دارند كه »ظرفيت‌هاي جغرافيايي 
ايران بايد خنثي شود« چرا كه ايران به عنوان كشوري پهناور و برخوردار 
از سرمايه‌ مادي و انس��اني مناس��ب و همچني��ن در قرار‌گيري در قلب 
آفرواوراسيا بازيگري بس��يار مهم در منطقه است ك��ه در صورت فعال 
شدن غير قابل مهار خواهد بود. بر همين اساس رقباي منطقه‌اي با درك 
اهميت ايران و نيز با استفاده از انفعال كشورمان در نقش‌آفريني مؤثر در 
روند‌هاي تجارت بين‌الملل، در حال ايجاد مسير‌هايي جايگزين به منظور 
بي‌نياز ساختن جريان ترانزيت جهاني از جغرافياي ايران هستند. در اين 
ميان نقش رژيم اسرائيل نيز بسيار برجسته است و مي‌توان گفت تمامي 
ابتكارات از سوي كشورهاي منطقه در نهايت منجربه ايجاد چسبندگي 
اقتصادي اين كشور‌ها با تل‌آويو و تثبيت اسرائيل در منطقه غرب آسيا 
مي‌شوند. با نگاهي به نقشه مي‌توان يك ه�الل فرضي با عنوان »هلال 
مهار ايران« را ديد كه شامل مس��ير‌هاي ترانزيت��ي جديدي است كه از 
پيرامون ايران عبور مي‌كنند. اين هلال با نزديك‌تر شدن عراق به محور 
غربي، عبري، عربي و همچنين شكل‌گيري كريدور زنگزور تكميل خواهد 
شد و در آينده نيز با پيشروي در آسياي ميانه، افغانستان و پاكستان به 
كمربندي به منظور ايجاد ان��زواي جغرافيايي و خفگي ژئوپلتيك براي 
ايران تبديل خواهد شد. به نتيجه رسيدن چنين طرحي به معناي انزواي 
هرچه بيشتر ايران و دور ماندن كشور از روند‌هاي توسعه‌‌ بين‌المللي است 
و در نهايت تهديد‌هاي امنيتي مختلفي را براي ايران ايجاد خواهد كرد كه 

مي‌تواند منجر به آسيب تماميت ارضي كشور نيز شود. 
  چابهار و رؤياي بزرگ ايراني 

»سياست‌ورزي راه‌محور« و توسعه مسيرهاي زميني و دريايي و همچنين 
خطوط انتقال انرژي، راه حلي مناسب براي خنثي‌سازي »كمربند مهار 
ايران« و بالفعل كردن ظرفيت‌هاي جغرافيايي و انساني ايران است. در 
اين نگاه بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي ايران از پتانسيلي بسيار 
ويژه برخوردار است؛ چراكه اين بندر با قرارگيري در موقعيت جغرافيايي 
ويژه، توانايي ايجاد اتصال ميان سه قاره‌ آسي��ا، اروپا و آفريقا را داراست. 
بندر چابهار مي‌تواند به عنوان دروازه ورود كشور‌هاي جنوب شرق آسيا 
به آسياي ميانه و شمال اروپا، بستري مناسب براي ادغام اقتصاد‌هاي اين 
مناطق با محوريت ايران باشد. بر همين اساس لازم است علاوه بر تقويت 
نقش اين بندر در كريدور شمال- جنوب، برنامه‌هايي به منظور تعريف 
نقش چابهار در كريدور شرقي غربي نيز شكل گيرد. به اين منظور نياز 
است ايجاد اتصال ريلي در خط ساحلي جنوب ايران بررسي شود. بندر 
چابهار مي‌تواند از يكسو به خط ريلي شلمچه- بصره و در بلند مدت به 
مديترانه متصل شود و از سوي ديگر اين امكان وج��ود دارد كه به بندر 
گوادر و كريدور CPECمتصل شود. ايجاد اين اتصالات در كنار توسعه‌ 
زيرساخت‌هاي لجس��تيكي و انرژي، مي‌تواند چابهار را تبديل به هاب 
ترانزيت كالا و انرژي و همچنين گذرگاهي مهم در مسير شمال- جنوب و 
شرق به غرب كند. اين طرح، رؤيايي بزرگ اما ممكن است كه با در پيش 
گرفتن »سياست‌ورزي راه‌محور« به نتيجه خواهد رسي��د و ايران را به 
كشوري مهم در تأمين امنيت تجارت بين‌الملل تبديل خواهد كرد؛ امري 
كه علاوه بر توليد ثروت باعث گسترش نفوذ و افزايش قدرت منطقه‌اي 
و بين‌المللي ايران مي‌شود. در اين ميان چابهار از اين ظرفيت برخوردار 
است تا به عنوان »پايتخت اقتصادي ايران« در ق��رن حاضر، تبديل به 
جهان‌شهري شود كه بالفعل شدن روياي بزرگ ايراني را در برابر ديدگان 

جهانيان عيان كند. 

خيز منطقه‌اي براي محاصره 
ظرفيت‌هاي جغرافيايي ايران!

ضرورت توجه به دريا محور بودن ايران
مدير دپارتمان مطالعات كريدورها و سياست‌پژوهي راه‌انديشكده جهان 
معاصردر ارتباط با كوتاهي‌هايي كه در خص��وص مكران و چابهار شكل 
گرفته است، مي‌گويد: »به طور كلي در تاريخ ايران دريا نقش مهمي ايفا 
نكرده است و هميشه راه‌هاي زميني ب��راي ايرانيان از اهميت بيشتري 
برخوردار بوده‌اند. خاطره جمعي همه ايرانيان با راه‌هاي ابريشم آميخته 
است در صورتي كه به جز برای مردم ساك��ن در سواحل خليج فارس يا 
درياي كاسپين، در حافظه‌ جمعي ايرانيان دريا و مسيرهاي تجارت دريايي 
چندان از خاطره انگيزي تاريخي برخوردار نيست. براي ايراني‌ها و اساساً 
شرقي‌ها در طول تاريخ دريا به معناي پايان راه‌ها بوده و اساساً پهنه‌هاي آبي 
چندان قابل استفاده تصور نمي‌شد. به طور كلي ما از گذشته اهميتي براي 
پتانسيل دريا قائل نيستيم اما اين نگاه بايد تغيير پيدا كند. در سال‌هاي اخير 
با تغييرات حاصل شده در خصوص نگاه به ظرفيت درياها به ويژه منطقه 
مكران تغييراتي در نوع نگاه ايرانيان نسبت به دريا و مسير‌هاي آبي را شاهد 
بوده‌ايم اما بايد اين مسئله جدي‌تر پيگيري شود تا از ظرفيت‌هاي تجارت 
دريايي آگاه شويم. همواره منازعه بين انديشمندان بر سر خشكي محور 
بودن يا دريا محور بودن ايران بوده است، ايران هميشه كشور خشكي محور 
بوده و راه‌هاي تجاري زميني در آن رونق بيشتري داشته است اما در حال 
حاضر اين وضعيت مي‌تواند تغيير پيدا كند و با پتانسيل‌هاي جهان جديد 
و توسعه فناوري در استفاده از تكنولوژي‌ه��ا مي‌توانیم با ابزارهاي به روز 
ظرفيت خود را در حوزه بندري در جهان جديد فعال سازيم و نقش آفريني 

برجسته‌اي را نيز در اين خصوص داشته باشيم.« 

اهميت پيگيري سياستگذاري و سياست پژوهي راه 
وي مي‌افزايد: »در سال‌هاي اخير در حوزه سياستگذاري بي‌توجهي‌هايي 

را نسبت به ظرفيت دريا شاهد بوده‌ايم كه اين مورد چالش‌هايي را براي ما 
شكل داده است، به طوري كه اتفاق خاصي را جز در بنادري كه از گذشته 
فعال بودند، نديده‌ايم. بندرهاي جديد خاصي در ايران مانند بنادر حاشيه 
خليج فارس كه اعراب راه‌اندازي يا تجهيز كردند، مشاهده نمي‌كنيم كه 
اين امر ناشي از بي‌توجهي از سوي دولت‌ها نسبت به اين مسئله و فقدان 
كلان استراتژي مل��ي در خصوص راه‌ه��اي تجاري درياي��ي بوده است 
كه بايد در اين راستا نگاه‌مان به اين حوزه تغيير پي��دا كند. به طور قطع 
سياستگذاران و مس��ئولان بايد به بحث سياستگذاري و سياست پژوهي 
راه توجه كنند و نقش اساسي راه‌ها در ايجاد توسعه را جدي بگيرند. اگر 
ايران را كشوري راه محور و نقش آفرين در ترانزيت بين‌الملل مي‌دانستيم و 
ظرفيت عبور مسيرهاي تجاري از آن را درك مي‌كرديم، موجب مي‌شد در 
مسائل به گونه‌اي ديگر عمل كنيم تا يك كشور جذاب براي تجارت جهاني 
محسوب شويم؛ امري كه توليد ثروت هم براي كشور با خود به همراه دارد 
اما دولت‌هاي مختلف به اين مسئله نپرداختند و لازم است تغيير رويه‌اي 
نسبت به آن داشته باشيم و نقش آفريني در توسعه راه‌ها را جدي بگيريم. 
كشوري مانند قطر زيرساخت‌هاي لازم براي ج��ام جهاني آماده كرد كه 
موجب ارتقاي ظرفيت‌هاي اين كش��ور در حوزه‌هاي مختلف شد. ما نيز 
بايد زيرساخت‌هايي را به منظور ميزباني از جريان تجارت جهاني و انتفاع از 
آن آماده كنيم و در اين مسير استمرار داشته باشيم چراكه جريان تجارت 
جهاني امري مستمر و پوياست و براي استفاده از ظرفيت‌هاي ژئوپلتيك 
و ژئواكونوميك آن بايد به روز باشيم و به شكل مستمر تلاش كنيم. روند 
مستمر اقداماتي مانند ميزباني از تجار و بارهاي تجاري و ترانزيتي مي‌تواند 
با امتياز در حوزه‌هاي سياسي  نيز همراه باشد. بارها شاهد بوده‌ايم كه تنگه‌ 
هرمز به عنوان يك گذرگاه بين‌المللي ظرفيت‌هاي مختلفي را براي كشور ما 
فراهم كرده است كه هرازگاهي استفاده از آن ظرفيت از سوي افراد مختلف 

مورد اشاره قرار مي‌گيرد. ما بايد تمام كشور را تبديل به چيزي مانند تنگه 
هرمز كنيم و تأمين امنيت جريان تجارت جهاني را به عنوان ابزاري براي 
توليد قدرت و ثروت در دست بگيريم. اين امكاني است كه براي ما به واسطه‌ 
برخورداري از موقعيت جغرافيايي ويژه فراهم است اما متأسفانه هرگز به 
استفاده از ظرفيت جغرافيايي ايران از اين منظر نگاه نكرده‌ايم يا دست‌كم 
تلاش‌هاي‌مان در اين راستا نبوده است. ممكن است برخي بگويند در شرايط 
كنوني چنين امري ميسر نيست؛ اما بايد اشاره كنم كه ما نبايد منتظر رخ 
دادن اتفاقاتي باشيم كه شرايط را تغيير دهند بلكه بايد خود تلاش كنيم. 
براي تغيير شرايط، سياست‌ورزي راه‌محور نيز بايد به عنوان يك الگو براي 
تغيير شرايط مورد تأكيد قرار گيرد. ايجاد شراي��ط براي ميزباني ايران از 
تجارت جهاني باعث ارتقای زيرساخت‌هاي كشور و عمل به سياست‌هايي 
به منظور توليد ثروت مي‌شود و از اين منظر سياست‌ورزي راه‌محور مي‌تواند 
اقدامي اميد آفرين به منظور ترسيم يك چشم‌انداز بلند مدت از بسط قدرت 
ايران در منطقه و جهان باشد، بنابراين توسعه زيرساخت‌ها در حوزه بندري 
و جاده‌اي، ريلي و انرژي مي‌تواند ما را در روند‌هاي جهاني قرار دهد و زمينه‌ 

انتفاع كشور از منافع آن‌ را برخوردار كند.« 

منطقه مكران، بستري براي ادغام اقتصادي كشورهاي 
جنوب شرق آسيا و اوراسيا 

 عادل تصريح مي‌كند: »بايد منطقه مكران را به بستري براي ادغام اقتصادي 
بين كشورهاي جنوب شرق آسيا و اوراسيا تبديل كنيم و مراحل مختلف 
اين ادغام را از تجارت آزاد گرفته تا اتحاديه گمركي و بازارهاي مشترك از 
همين امروز آغاز كنيم، به طوري كه ابتكار عم��ل را در دست گيريم زيرا 
هيچ كشوري براي توسعه كشور ديگر پيشقدم نمي‌شود مگر اينكه درصدد 
دستيابي به منافع ديگري باشد و بايد از ب��روز چنين اتفاقاتي جلوگيري 
كرد. با ايجاد مشوق‌هاي مختلف و بسترهايي كه مي‌تواند ادغام اقتصادي 
را شكل دهد، مي‌توان از ظرفيت مكران استفاده كرد و منطقه آزاد چابهار 
نيز مي‌تواند در اين زمينه كمك كننده باشد؛ از سوي ديگر بايد از سازمان 
مناطق آزاد در ارتباط با اقدامات و چشم‌انداز آنها در مورد مناطق آزاد به 
ويژه چابهار مطالبه‌گري داشته باشيم. براساس شنيده‌ها در بهترين حالت تا 
پايان دولت سيزدهم اين موضوع به اتمام مي‌رسد كه بايد اين فرآيند تسهيل 

شود چراكه تنها بندر اقيانوسي ايران از ريل راه‌آهن برخوردار نيست.« 

اقدامات گوادر بايد در چابهار رقم بخورد
مدير دپارتمان مطالعات كريدورها و سياست‌پژوهي راه‌انديشكده جهان 
معاصر خاطرنشان مي‌كند: »در بحث انرژي بايد ظرفيت‌هاي ويژه‌اي در 
منطقه مكران ايجاد و آن منطقه را هاب ان��رژي براي صادرات انرژي به 
جنوب شرق آسيا و شرق دور تبديل كرد زيرا اين منطقه در مجاورت هند 
و پاكستان قرار دارد ، حتي از مسير پاكستان مي‌تواند به چين نيز متصل 
شود. اتفاقي را كه امروز در گوادر رخ داده است بايد در چابهار رقم بزنيم 
اما متأسفانه توانايي بزرگ انديشيدن در بين مديران و مسئولان ما از بين 
رفته است و رؤياهاي بزرگ پيگيري نمي‌شود و اين يك عيب بزرگ است 
در حالي كه بايد برنامه‌هاي بزرگ و بلند پروازي داشته باشيم. در غير اين 
صورت از تحولات و تغييرات در منطقه عقب مي‌مانيم و به تهديدهاي 
مختلف سياسي، امنيتي و اقتصادي دچار خواهيم شد. توسعه پيرامون 
ايران اگر همراه با توسعه در درون ايران نباشد، خطري جدي براي كشور 
خواهد بود؛ خطري ك��ه تماميت ارضي ما را مورد ه��دف قرار مي‌دهد، 
بنابراين نبايد از روندهاي منطقه جا بمانيم چرا كه اين جا ماندن به معناي 
انزواي بيشتر است و انزواي بيشت��ر به معناي كم هزينه‌تر شدن آسيب 
رسيدن به جمهوري اسلامي ايران اس��ت ، در حالي كه بايد هزينه‌هاي 
آسيب رساندن به كشور را از طريق چسبندگي اقتصادي بين كشورهاي 
جنوب شرق آسي��ا و اوراسيا افزايش داد و اين بس��تر در چابهار بيش از 
هر نقطه ديگري فراهم است، بنابراين باي��د از مناظرگوناگون سياسي، 
اقتصادي، تجاري و امنيتي تولي��د ادبيات بيشتري در خصوص منطقه 

مكران، بند چابهار و ساير بنادر مانند بندر جاسك كشور شكل گيرد.« 

چابهار، جهان‌شهر توليد ثروت
پژوهشگر مطالعات استراتژيك و انديشه سياسي تصريح مي‌كند: »در 
حال حاضر بايد اولويت ايران چابه��ار باشد، به طوري كه بايد نگاه‌مان 
را نس��بت به چابهار تغيير دهيم و آن را به عن��وان يك پايتخت جديد 
اقتصادي جديد و جهان‌شهر توليد ثروت در نظر بگیریم، حتي چابهار 
امكان تبديل شدن ب��ه پايتخت اقتصادي و تجاري اي��ران را داراست. 
چابهار را نبايد صرفاً به عنوان بندر در مس��ير كريدور شمال به جنوب 
تصور كرد، بايد براي بندر چابهار در بلند مدت نقشي در كريدور شرق 

به غرب نيز در نظر بگيريم. اين امر با ايجاد اتصال ميان گوادر پاكستان 
با چابهار و سپس توسعه اين مسير به غرب ايران و متصل كردن آن به 
خط شلمچه- بصره با استفاده از ريلي كه مي‌تواند سواحل جنوب ايران 
را طي كند امكانپذير است. اين مس��ير در آينده مي‌تواند به مديترانه 
متصل شود و نقشي اساسي در ايجاد ارتباط ميان آسيا با جنوب اروپا و 
شمال آفريقا ايفا كند. جوان‌ترين جمعيت ايران در استان‌هاي جنوبي 
كشورمان هستند و چنين اقدامي ظرفيت‌هاي اين مناطق براي توسعه 
را نيز فعال مي‌كند. ما نبايد از بزرگ فكر كردن و داشتن رؤياهاي بزرگ 
براي ايران، ترس��ي داشته باشيم و بايد ابتكارات خ��ود را شكل دهيم 
چراكه حتي درصدي از اين رؤياهاي بزرگ محق��ق شود ما با تحولي 

اساسي روبه‌رو مي‌شويم.« 
عادل مي‌گويد: »كالاهايي را كه از هند به چابه��ار ترانزيت مي‌شود، 

مي‌توان جذب كرد و در كنار آن مي‌توان با پيوند ميان گوادر و چابهار 
‌امتداد كريدور CPEC را به ايران كشاند و از ظرفيت آن براي توسعه 
روابط با چين در حوزه‌هاي مختلف از جمله ديپلماسي انرژي استفاده 
كرد. از سوي ديگر مي‌توان كالاهاي ترانزيتي اين كريدور را از طريق 
ريل به مرزهاي غربي ايران منتقل و سپس به مديترانه رساند. اين مهم 
ظرفيت ويژه‌اي را در اختيار ايران قرار مي‌دهد و ظرفیت ويژه ايران را 
در حمل و نقل تركيبي مي‌تواند در بهترين شكل خود نمايان كند. از 
طرفي در حال حاضر كشورهاي عرب��ي به دنبال توسعه خطوط ريلي 
خود هستند، به طوري كه خط ريلي اتحاديه كه از طريق كشورهاي 
عربي دنبال مي‌شود و در نهايت به فلسطين اشغالي سوق پيدا مي‌كند، 

يك مسير شرق به غرب را شكل مي‌دهد. 

كريدور هند- عرب‌مِد 
براي خنثي‌سازي آن مي‌توان به بح��ث كريدور شمال خليج فارس 
پرداخت، به طوري كه بنادر درياي عمان و خليج فارس را از طريق 
ريل به هم متصل ک��رد. اين مي‌تواند يك برنام��ه بلندمدت باشد تا 
ظرفيت‌هاي چابهار را فعال سازد و توسعه همه جانبه‌اي را براي درياي 
عمان و خليج‌فارس به همراه داشته باش��د زيرا ايران كشوري است 
كه بيشترين خط ساحلي با درياي عمان و خليج‌فارس را داراست و 
جمعيتی جوان در اين مناطق ساكن هستند كه مي‌تواند اين ظرفيت 
در حوزه‌هاي مختلف صنعتي مورد استفاده قرار گيرد. مديران بايد 

درباره ايران به عنوان يك كشور بزرگ در دنيا فكر كنند.« 

 ايجاد مراكز صنعتي همراه با ارزش افزوده در منطقه چابهار 
پژوهشگر مطالعات استراتژيك و انديشه سياسي خاطرنشان مي‌كند: 
»ايجاد مراكز صنعتي همراه ب��ا ارزش افزوده در منطقه چابهار بايد 
انجام شود و اين نگاه را بايد نسبت به مناطق آزاد براي توليد ثروت، 
برندينگ و جذب سرمايه از كشورهاي مختلف داشته باشيم و صرفاً 
نبايد اين مناطق تنها مبادي براي گذر كالا تلق��ي شوند بلكه بايد 
اتفاقات صنعتي و اقتصادي در آن رخ دهد. قرار نيس��ت براي آغاز 
كاري منتظر شرايط ايده‌آل و گشايشي بمانيم بلكه بايد كار را آغاز 
كرد تا بتوان به يك روند ايده‌آل دست پيدا كرد. توجه به راه، بنادر، 
مسيرهاي تجاري گشايشي را در كشور رقم خواهد زد، بنابراين نگاه 
ويژه به راه‌هاي زميني و دريايي به روز شدن زير ساخت‌ها و مسائل 
گمركي و اداري را به دنبال دارد. توجه به مس��ئله كريدورها، بنادر 
و نقش آفريني آن در تجارت جهاني را بايد به عنوان درگاهي براي 
گشايش در نظر گرفت و بايد با توجه ب��ه سياستگذاري و سياست 
ورزي راه محور و استفاده از تمامي ظرفيت‌هايي كه جغرافياي ايران 

را در اختيارمان قرار مي‌دهد، اين امكان را فراهم سازيم.« 

ايجاد اتصال بين بن�در ام‌القصر به بندر الفاو 
با ساخت يك تونل زير س�طحي به نام تونل 
ابريشم اس�ت كه مي‌تواند عراق را به دروازه 
ورود كالا ب�ه تركيه و اروپا تبدي�ل كند. اين 
مس�ير هم در صورت بي‌توجهي ما مي‌تواند 

تبديل به يك تهديد شود


